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رخداد حادثه ها

آزادی ۳ گروگان در  زاهدان
دســتگیری دو قاچاقچی آدم ربا، به آزادی سه  �

گروگان تبعه خارجی در زاهدان منجر شد.  سردار 
«محمد قنبری»، فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان، 
در این باره اظهــار کرد: در اوایل مهر با کســب خبری 
مبنی بر گروگان گیری ســه تبعه خارجی در محدوده 
شــهر خاش، موضوع در دســتور کار تیمی از پلیس 

امنیت عمومی سیستان وبلوچستان قرار گرفت. 
وی افزود: در بررســی دقیق پرونده مشخص شد 
ســه تبعه خارجــی غیرمجاز که بین ۲۰ تا ۲۵ ســال 
دارند، هنگام انتقال به مناطق مرکزی کشــور توسط 
قاچاقچیان انســان گروگان گرفته شــده و آدم ربایان 
بــا تماس با خانــواده این افــراد در آن ســوی مرزها 
تقاضــای ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقــد برای آزادی این 
افراد می کنند.  فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان 
تصریح کرد: افسران پلیس امنیت عمومی با همکاری 
تیمــی از پلیس آگاهی تحقیقات گســترده ای را برای 
رهایــی گروگان ها آغاز کردند.  وی خاطرنشــان کرد: 
مأموران انتظامی با گسترش چتر اطلاعاتی و استفاده 
از شــیوه های نوین پلیســی مخفیگاه متهمــان را در 
محدوده شهرک آتش نشانی شــهر زاهدان شناسایی 
کردند.  قنبری گفت: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از 
هماهنگی قضائی، با محاصره مخفیگاه آدم ربایان، در 
اقدامی ضربتی و غافلگیرانه دو آدم ربا را دستگیر و با 
راهنمایی متهمان ســه فرد ربوده شده را که در همان 

محدوده نگهداری می شدند آزاد کردند. 

سرنوشت غم انگیز  نوزاد  رهاشده
نوزاد دوماهــه ای که در پارک رها شــده بود،  �

به مســئولان شــیرخوارگاه آمنه تحویل داده شد.  
ســاعت ۹ شب چهارشــنبه هفته گذشــته مأموران 
کلانتری ۱۵۱ یافت آباد در تماس با بازپرس کشیک قتل 

پایتخت خبر از کشف یک نوزاد دوماهه دادند. 
این نوزاد را رهگذران در پارک پیدا کرده بودند و بر 
اســاس نامه ای که همراهش بود، فردی که او را رها 
کرده بود مدعی شــده بود توان نگهداری نوزادش را 
نداشــته است.  در نامه نوشته شده بود: «سلام! دیگر 
قادر نیســتم این بچــه را نگهداری کنــم». در انتها با 
دستور قاضی محسن مدیرروستا، بازپرس شعبه ششم 
دادســرای امور جنایی تهران، پرونده ای در این زمینه 

تشکیل و نوزاد به شیرخوارگاه آمنه تحویل داده شد. 

مرگ پسر ۴ساله زیر شکنجه های 
خاله معتاد

پسر چهارساله ای به دنبال ضرب وشتم توسط  �
خاله اش در نیک آباد جرقویه تســلیم سرنوشــت 
مرگ باری شــد. حســن جعفری هرندی بخشدار 
جرقویه ســفلی درخصوص حادثــه کودک آزاری 
در نیک آباد به ایران آنلایــن اظهار کرد: این کودک 
پسری چهارســاله بوده که پدرومادرش در زندان 
هستند و مادرش، وی را به خاله اش که اهل یکی 
از اســتان های هم جوار و ســاکن نیک آبــاد بوده، 
سپرده بود.  وی افزود: خاله این کودک چهارساله 
نیز معتاد بوده و به دلیل شیطنت این کودک وی را 
به شدت کتک زده است.  بخشدار جرقویه سفلی 
اضافه کــرد: بعد از اینکه حال ایــن کودک رو به 
وخامت می رود، وی را به مرکز بهداشت نیک آباد 
آورده و ادعا کرده کــه این کودک بر اثر برخورد با 
خودروی در حال عبور به این وضعیت دچار شده 
است.  وی با بیان اینکه خاله این کودک به محض 
شنیدن خبر مرگ کودک از مرکز بهداشت متواری 
شده اســت، تصریح کرد: با پیگیری بهنگام نیروی 
انتظامی این متهم شناســایی، دســتگیر و تحویل 
مراجع قضائی شده است.  جعفری هرندی افزود: 
درحال حاضــر پرونده این کــودک آزاری در دادگاه 

نیک آباد در دست بررسی است.

قتل پزشک اهوازی
 با ضربات پیچ گوشتی

فرمانده انتظامی خوزســتان با تشریح جزئیات  �
قتل یک پزشــک اهوازی با ضربات پیچ گوشتی، از 
شناسایی و دســتگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت 
خبر داد.  سردار حیدر عباس زاده گفت: پس از اعلام 
گزارشــی از ســوی مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر 
وقوع یک فقره قتــل در کیلومتر ۲۵ جــاده رامهرمز 
به اهواز، دســتورات ویژه برای شناسایی و دستگیری 
قاتل یــا قاتلان به مأموران پلیس آگاهی شهرســتان 
رامهرمز ابلاغ شد. عباس زاده افزود: در تحقیقات اولیه 
پلیس مشخص شد مقتول به هویت (ح-ج) پزشک 
متخصص داخلی و ســاکن اهواز بوده که در مســیر 
اهواز به رامهرمز به قتل رســیده و جســدش در کنار 
خیابان رها شده است.  وی ادامه داد: مأموران پلیس 
آگاهی شهرســتان رامهرمز با به کارگیری توان علمی 
و روش های نوین کشــف جرم پس از تلاش مســتمر، 
قاتل به هویت (ف.ع) را که از منشی های خانم مطب 
مقتول بوده، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر 
کردند.  فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان در ادامه 
با بیــان اینکه متهم در تحقیقــات پلیس به درگیری 
با مقتول در مســیر اهواز به رامهرمز در درون خودرو 
اعتراف کرده است، بیان داشت: قاتل با ضربات متعدد 
پیچ گوشتی مقتول را از پای درآورده و پس از آن وی را 

در کنار خیابان رها کرده است. 
عباس زاده با اشاره به اعتراف قاتل که انگیزه قتل 
ارتکابی را اختلافات شــخصی بیان کرده است، ادامه 
داد: متهم با پرونده متشــکله برای رســیدگی تحویل 

مرجع قضائی شد. 

دستگیری جاعل ویزای عراق
جانشــین رئیس پلیــس پیشــگیری پایتخت از  �

دســتگیری مردی عراقی که در جنــوب تهران به 
جعل ویزای کشور عراق برای زائران اربعین اقدام 
کرده بود، خبر داد.  ســرهنگ سیدمحمد حسینی 
گفــت: چندی پیش مأموران کلانتری ۲۰۸ ترمینال 
جنوب دو جاعل را که اقدام به جعل ویزای عراق 
کرده بودند شناسایی و دستگیر کردند.  وی با بیان 
اینکه متهم اصلی این پرونده فردی حدودا ۴۰ ساله 
و از اتباع کشــور عراق اســت، گفت: ایــن افراد با 
سودجویی و در ازای دریافت مبالغ مختلف ویزای 
کشــور عراق را جعل کرده و در اختیار کسانی که 
قصد سفر به کشور عراق را داشتند قرار می دادند.  
جانشــین رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ با 
اشــاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیرشده 
گفت: این افراد هــدف از این اقدام مجرمانه خود 
را سودجویی در آستانه اربعین اعلام کردند و البته 
تحقیقات بیشــتر از آنان در حال انجام است.  وی 
با اشاره به بازرســی از محل فعالیت این افراد نیز 
گفت: بیش از چهار هزار ویــزای جعلی و بالغ بر 
۲۷۰ عــدد پاســپورت جعلی به همــراه مهرهای 
مختلف کنســولگری از جمله مواردی اســت که 
از این افراد کشــف شده اســت.  حسینی همچنین 
از کشــف مقادیری دلار و ارز از ایــن متهمان خبر 
داد و گفــت: حدود یــک میلیارد تومــان دلار نیز 
از این جاعلان کشــف و ضبط شــده است.  وی با 
اشــاره به نزدیکی ایام اربعیــن و تمایل میلیون ها 
نفــر از ایرانیان برای زیارت عتبــات عالیات در این 
ایام اظهــار کرد: خوشــبختانه تســهیلات خیلی 
خوبی برای خروج زائران از کشــور و ویزای عتبات 
پیش بینی  شــده و بسیاری از شهروندان با استفاده 
از این تســهیلات می توانند از کشــور خارج شده و 
بــه زیارت کربلا و نجف بروند، بنابراین لازم اســت 
تا فرصت باقی اســت شــهروندان نسبت به تهیه 
پاســپورت و ویزا از مبادی اصلی و رســمی اقدام 
کنند و به هیچ عنــوان فریب افراد را با وعده ویزای 
ارزان تر یا خارج از عرف اداری نخورند.  جانشــین 
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با اشــاره به 
تشــکیل پرونده برای این دو جاعل گفت: رسیدگی 
به پرونده این افراد همچنان در دست انجام است. 

نجات ۱۹ کوه نورد گرفتارشده
در «کلکچال»

بارش باران در شمال تهران، سبب گرفتارشدن  �
۱۹ کوه نورد در «کلکچال» شــده بود که این افراد 
ازســوی عوامل امــدادی هلال احمر شــمیرانات 
نجــات داده شــدند.  بارش بــاران و نیز وزش باد 
شــدید ســبب شــد امکان صعود از  تعدادی از 
کوه نوردانی که به قصد قله «کلکچال» در حرکت 
بودنــد، گرفته شــده و این افراد در مســیر گرفتار 
شــوند.  مدیر جمعیــت هلال احمر شــمیرانات 
دراین بــاره گفــت: به محض اطــلاع از این اتفاق، 
امدادگران پایگاه هلال احمر «کلکچال» به همراه 
مســئول امداد پایگاه های هلال احمر شــمیرانات 
به محــل حادثه اعزام شــدند.  حســن فراهانی 
اضافه کرد: امدادگران پس از جست وجوی محل 
توانســتند این کوه نوردان گرفتارشده را که تعداد 
آنها به ۱۹ نفر می رســید به پایــگاه امدادونجات 
کوهســتانی «کلکچال» انتقال دهند.  وی افزود: 
خوشــبختانه فرد مصدومی بین ایــن کوه نوردان 
گرفتارشــده نبود و کســی در این حادثه مصدوم 
نشــد.  مدیر جمعیــت هلال احمر شــمیرانات از 
کوه نوردان خواســت قبل از صعــود به ارتفاعات 
از وضعیت آب وهوا اطلاع کســب کنند تا مشکلی

 برای آنها پیش نیاید. 

انهدام باند جعل اسناد دولتی
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از انهدام باند  �

جعل اسناد و مدارک هویتی و دستگیری ۱۴ نفر از 
اعضای آن خبر داد.  سردار «عزیزاالله ملکی» گفت: 
در پــی دریافت اخباری مبنی بــر اینکه افرادی با 
همکاری تعدادی از کارکنان یکی از ادارات دولتی 
در امر جعل اسناد و مدارک هویتی فعالیت دارند، 
مراتــب به صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت.  وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی 
و اطلاعاتــی دریافتند این افراد در ابعاد گســترده 
و بــه صــورت شــبکه ای و ســازمان یافته با اخذ 
مبالغــی بعضا تا ۶۰۰ میلیون ریال اســناد هویتی 
جعــل می کردند.  ایــن مقام انتظامــی بیان کرد: 
با کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شــبانه روزی 
محل هــای حضور، تردد و ســکونت اعضای باند، 
نحوه فعالیت آنهــا و چگونگی ارتباط با همدیگر 
و با مشتریان، شناســایی و پس از جمع آوری ادله 
و مستندات اولیه، ســه نفر از اعضای باند در یک 
عملیات هماهنگ در مسیر «شیراز به بندرعباس» 
شناسایی و دستگیر شدند.  وی ادامه داد: مأموران 
همچنین در چهار عملیات هماهنگ و بازرسی از 
۱۰ واحد مســکونی و یکی از ادارات استان ۱۰ نفر 
دیگر از اعضای این باند را دستگیر کردند.  فرمانده 
انتظامی هرمزگان خاطرنشــان کرد: در این پرونده 
در مجموع ۱۴ نفر دستگیر شده و از مخفیگاه آنان 
بیش از هزار فقره اوراق هویتی، ۲۱ دستگاه تلفن 
همــراه حاوی تصاویر و پیامک های وات ســاپی و 
اوراق هویتی جعل اســناد و مدارک اتباع ایرانی و 
خارجی، دو دســتگاه کیس و یک دستگاه لپ تاپ 
حاوی برنامه ها و اســناد مربوط به مدارک جعلی 

کشف شد. 

پنج قاره

توفان مرگ بار «مایکل»
 در آمریکا خسارت برجای گذاشت

توفان مایکل روز پنجشنبه با درنوردیدن شهرهای 
ساحلی فلوریدا خســارات زیادی بر جای گذاشته و 

منجر به جان باختن هفت نفر شده است. 
توفان مایــکل با قدرت  چهــار در رده توفان ها، 
ســاحل شــمال غربی فلوریــدا در نزدیکی شــهر 
کوچک «مکزیکوبیچ» را همراه با بادهایی با سرعت
باعــث  و  درنوردیــد  ســاعت  در  کیلومتــر   ۲۵۰  
سرازیرشدن امواج سهمگین به سمت این شهر شد. 
طبق اعلام مرکز ملی توفان ایالات متحده آمریکا 
(NHC)، مایکل ســومین توفان قدرتمندی اســت 

که تاکنون خشــکی های ایالات متحده آمریکا را در 
نوردیده و باعث ویرانی های بسیاری از جمله سقوط 
درختان، درهم شکستن خانه ها و ساختمان ها و نیز 
سقوط سقف مدارس و خانه ها شده است. همچنین 
به گفتــه مقامات دولتی آمریکا، ایــن توفان تاکنون 
منجر به کشته شدن دست کم هفت نفر در فلوریدا، 

جورجیا و کارولینای شمالی شده است. 
روز پنجشــنبه تقریبــا ۹۵۰ هزار خانــه و مغازه 
در فلوریــدا، آلاباما، کارولینای شــمالی و جورجیا با 
قطعی برق ناشی از توفان مواجه شده بودند. انتظار 
می رفت تعداد افرادی که به پناهگاه های اضطراری 
پناه می برند تا روز گذشــته در پنــج ایالت آمریکا به 

۲۰ هزار نفر افزایش یابد.  به گزارش شــبکه خبری 
الجزیره، این توفان همچنین باعث سیل زدگی برخی 
از شهرهای آمریکا شده به طوری که در نزدیکی شهر 
«آپالاچیکــولا» عمق آب گرفتگی به بیش از ۲٫۱ متر 

رسیده است. 
رانش زمین در اوگاندا  ده ها قربانی گرفت

طبق اعلام مقامات محلی اوگاندا، در پی رانش 
زمین در دامنه های کوه «الگان» در شــرق این کشور 

دست کم ۳۱ نفر جان باختند. 
کمیســاریای آمادگی و مدیریت بحران اوگاندا با 
بیان اینکه این رانش روز پنجشنبه بعدازظهر رخ داد، 
اعلام کرد: در پی این حادثه خانه های بسیاری ویران و 

حیوانات زیادی دفن و همچنین تاکنون ۳۱ نفر کشته 
شــده اند.  این منطقه که در حــدود ۲۵۰کیلومتری 
پایتخت اوگاندا، «کامپالا» و در نزدیکی مرز کنیا قرار 
دارد، به طور طبیعی مستعد رانش های زمین است و 
در سال ۲۰۱۰ میلادی شاهد رانش عظیمی در زمین 
بود که منجر به جان باختن دســت کم ۸۰ نفر شــد.  
به گزارش رویترز، تیم هــای امدادونجات هم اکنون 
در حال جســت وجو بــرای پیداکــردن بازماندگان 
احتمالی این حادثه هســتند. همچنین افراد زیادی 
در این منطقه آواره شده اند که نیاز به سرپناه، غذا و 
سایر موارد حمایتی داشته و مقامات در تلاش برای 

امدادرسانی به این افراد هستند.

شــرق: خانواده جوانی که به دست شــوهرخواهرش کشته  شده  است، با 
اهــدای اعضای بــدن او موافقت کردند و اعضای بــدن این جوان، زندگی 

دوباره ای به بیماران بخشید. 
به گزارش خبرنگار ما، این جوان که ســجاد بهبودی نام دارد، به دست 
شوهر  سابق خواهرش به قتل رسید. متهم تصور می کرد حمایت سجاد از 
خواهرش باعث طلاق آنها شــده  است، به همین دلیل برای انتقام گیری به 

او حمله کرد و این جوان را با ۲۸ ضربه چاقو کشت. 
گزارش این قتل از ســوی یکی از شــهروندان به مأموران داده  شــد. او 
گفت: جوانی به نام ســجاد در مغازه اش هدف ضربــات چاقو قرار گرفته 
 اســت. زمانی که پلیس به محل رفت، جســم بی جان ســجاد را که غرق 
خون روی زمین افتاده  بود، پیدا کرد. با انتقال جســد به پزشــکی قانونی، 
پدر و برادر این جوان برای بیان توضیحات به دادسرا فراخوانده  شدند. این 
درحالی بود که دوربین های مداربســته اطراف محل حادثه نیز تصویر فرد 
ضارب را ضبط کرده  بودند. ســاجد، برادر ســجاد، با دیدن تصاویر متهم را 
که شوهرخواهرش بود، شناســایی کرد و تحقیقات برای دستگیری متهم 

فراری آغاز شد. 
ساعاتی بعد از انجام اولین تحقیقات، پدر و برادر سجاد تصمیم گرفتند 
اعضای بدن او را اهدا کنند و ســرانجام پزشــکان دو کلیه، رگ های قلب، 
مفاصــل و کبد و ســایر اعضای بدن مقتول را که می توانســت به بیماران 

کمک کند، از بدن او جدا کردند. 
ســاجد درباره مرگ بــرادرش به خبرنــگار ما گفت: هفت ســال قبل 
خواهرم خانه شــوهرش را ترک کرد. شوهرخواهرم اعتیاد شدید داشت و 
شیشــه می کشید؛ او بعد از ازدواج با خواهرم او را کتک می زد. یک روز که 
به قصد کشــت، خواهرم را زده  بود او به خانه پدری پناه آورد. ســجاد از 
همان روز از خواهرم حمایت می کرد. پســر خواهرم که به دنیا آمد، سجاد 
بود کــه او را حمایت کرد و همه هزینه های آنها را تأمین می کرد. ســجاد 
می گفت خواهرمان وقتــی باید به خانه اش برگردد کــه اطمینان حاصل 
کنیم او دیگر مورد خشــونت شــوهرش نیســت. خواهرم تصمیم گرفت 
طلاق بگیرد، دادخواست طلاق دادیم اما شوهرخواهرم قبول نمی کرد؛ او 
اصلا به دادگاه نمی آمد. هرچندبار که احضاریه به در خانه اش رفت او در 
دادگاه حاضر نشــد و در نهایت با توجه به وضعیتی که خواهرم گرفتارش 
شــده  بود، دادگاه حکم بر طلاق غیابی داد. شــوهرخواهرمان که فهمید ه 
 بود حکم طلاق غیابی صادر شده  است فکر می کرد سجاد عامل آن است 
درحالی که ســجاد به خواهرم گفته  بود وقتی حکم صادر شــده اســت، 
حتما شــوهرش می آید. او می گفت من حاضرم هزینه های بستری شــدن 
شــوهرخواهرم را تأمین کنم تا مواد را ترک کند و درمان شود تا آنها دوباره 

بــا هم زندگی کنند. ما منتظر بودیم که این مــرد بیاید و کافی بود تصمیم 
بگیرد زندگی سالمی داشته  باشد. 

ساجد گفت: شوهرخواهرم به دوســتان و آشنایان گفته  بود اگر سجاد 
از خواهرش حمایت نمی کرد و او را تحت فشــار قــرار می داد تا به خانه 

برگردد، حالا زنم در خانه من بود و حکم طلاق صادر نمی شد. 
او درباره روز حادثه نیز گفت: آن طور که یکی از شاهدان برای ما تعریف 
کرده اســت و دوربین های مداربسته ضبط کرده اند، روز حادثه سر ظهر که 
کاسب ها برای ناهار رفتند، سجاد در مغازه  مبل فروشی اش در حال نوشتن 
فاکتور بود. متهم از خلوتی بازار سوءاستفاده کرده  و وارد مغازه سجاد شده  
و با قمه ابتدا یک ضربه به دســت و بعد هم به گردن ســجاد زده  اســت. 
ضربه گردن کاری بوده  و باعث شده که قدرت حرکت از برادرم گرفته  شود. 

بعد هم ۲۴ ضربه دیگر با چاقو به بدنش زده  است. 
برادر مقتول درباره علت تصمیمشان برای اهدای اعضای بدن برادرش 
گفت: برادرم جوان خیر و بســیار مهربانی بود و دوســت داشــت همه در 
آرامش زندگی کنند و همیشــه بخشــنده بود. بعد از مرگش ما فهمیدیم 
چقدر به افراد نیازمند کمک کرده  اســت. او پول پیش خانه چند فرد فقیر 

را داده  بود که در مراســم ختم حاضر شدند و به من گفتند که می خواهند 
پول را پس بدهند، اما من قبول نکردم و گفتم وقتی برادرم بخشیده  است، 

من آن را پس نمی گیرم. 
بعد از اینکه جســد سجاد را به پزشــکی قانونی بردند، از آنجا با پدرم 
تماس گرفتند و خواســتار اجازه او برای برداشــتن اعضــای بدنش و اهدا 
به نیازمندان شــدند؛ پدرم که شــرایط روحی نامناســبی داشت، گفته  بود 
دراین باره با من که برادر بزرگ سجاد هستم، صحبت کنند. وقتی پزشک با 
من صحبت کرد، گفت: سجاد جوانی قوی و سالم بوده  و با توجه به اینکه 
او جوانی بخشنده نیز بوده  است، چه خوب که شما موافقت کنید اعضای 
بدن او را به بیماران نیازمندی که از این پس می توانند با گذشــت شما شاد 
زندگی کنند، اهدا کنید. به نظرم آمد حرف خیلی خوبی است. برادرم همه 
عمر مثل یک شــهروند مســئول زندگی کرده  بــود. او از خواهرش و بچه  
خواهرش مراقبت می کرد. اگر کســی به کمک نیاز داشــت و او در جریان 
قرار می گرفت، از کمک دریغ نمی کرد و همیشــه به ســاختن زندگی زیبا و 
آرام بــرای دیگران فکر می کرد. به همیــن دلیل بود که به پدرم گفتم بهتر 
است این پیشــنهاد را قبول کنیم چون دقیقا همان چیزی است که سجاد 
می خواهــد. او زندگی ای شــاد و خوب برای همه می خواســت. پدرم هم 
قبول کرد و ما کارهای قانونی را انجام دادیم و اعضای بدن برادرم را اهدا 
کردیم.  ساجد گفت: این کار به آرامش خانواده داغدار ما خیلی کمک کرد؛ 
وقتی فکرش را می کنم اعضای بــدن برادرم در بدن فرد دیگری قرار دارد 
و او نفس می کشد، انگار که ســجاد را زنده کنار خود داریم. حالا رگ های 
قلب او باعث می شود تا انسانی راحت و آرام نفس بکشد. کلیه اش کمک 
می کند فردی دیالیز نشــود و از رنج او کاســته شود، ســایر اعضای بدنش 
هم همین طور در بدن فردی زنده  اســت و وقتی آن فرد می خندد انگار که 

سجاد می خندد. 
این مرد گفت: ما امیدواریم این کار فرهنگ ســازی شود. مرگ و زندگی 
آدم ها دســت خداســت، اما باید بدانیم یک روز ممکن است خود ما بیمار 
شــویم. به این فکر کنیم که این کمک ها چقدر می تواند رنج ما را کم کند. 
ما این کار را کردیم تا ســجاد که یک شهروند عادی اما مسئول بود، باز هم 
به کاری کــه آرزویش بود در این دنیا ادامه دهــد. امیدوارم اطرافیان هم 
بــه چنین کارهایی روی آورند و به بخشــش فکر کنند و این کار در جامعه 

نهادینه شود. 
بنا بــر این گزارش و به دســتور بازپــرس، تحقیقات برای دســتگیری 
عامل این قتل همچنــان ادامه دارد و پلیس با ردیابی هایی که انجام داده 
ســرنخ های مهمی از متهم به دســت آورده و امیدوار است به زودی او را 

دستگیر کند. 

شرق: دختری جوان با مراجعه به دادسرای جنایی اعلام کرد قصد دارد 
با فردی که مرتکب قتل عمد شــده اســت، ازدواج کند، به  همین  دلیل 
می خواهد بــا او در زندان ملاقات کند.  این دختــر گفت از مدت ها قبل 
بــه این متهم علاقه داشــته و دو نفری قرار ازدواج گذاشــته بودند و او 
هنوز به عهدی که بســته پایبند اســت.  متهم که جواد نام دارد، مرداد 
امســال به اتهام قتل دوستش دستگیر شــد. این پرونده از روز ۱۸ تیر با 
کشــف جسد جوانی ناشــناس در کانال آب در شرق تهران گشوده شد و 
درحالی که ابتدا سرنخی از هویت مقتول وجود نداشت، یک روز بعد زنی 
با مراجعه به کلانتری نبرد از گم شدن فرزندش خبر داد. مشخصاتی که 
او از پسرش ارائه داد با مشخصات جسد هم خوانی داشت، به این ترتیب 

هویت مقتول فاش شــد.  کارآگاهان در ادامه فهمیدند مقتول آخرین بار 
سوار بر وانت دوستش، جواد و همراه او دیده شده است. وقتی مأموران 
سراغ جواد رفتند فهمیدند او وانت را فروخته و از زمان قتل ناپدید شده 
اســت. به همین دلیل احتمال دست داشتن او در این جنایت قوت گرفت 
و تلاش ها برای دستگیری این فرد وارد مرحله ای تازه شد تا اینکه متهم 
روز ۱۳ مرداد خودش را تســلیم پلیس کرد و گفت دوســتش را کشــته 
است.  جواد گفت: دوستم آن روز با فردی که از اراذل و اوباش بود قرار 
دعوا گذاشته بود. من هم همراهش رفتم، اما آن شخص سر قرار نیامد. 
بعد از آن دو نفری به خانه ما رفتیم و مشــروب خوردیم. در شــرایطی 
که در حالت عادی قرار نداشــتیم دعوا کردیم و من با قمه او را کشــتم، 

بعد جســد را از خانه خــارج کردم.  متهم در ادامــه صحنه قتل را هم 
بازســازی کرد و به دســتور بازپرس روانه زندان شــد.   رسیدگی به این 
پرونده ادامه داشــت تا اینکه هفته گذشــته دختری جوان به دادسرای 
جنایــی مراجعه کرد و گفت قصد دارد با جواد ازدواج کند. او گفت: من 
و جواد همدیگر را دوســت داریم و از مدت ها قبل قرار ازدواج گذاشــته 
بودیــم، حالا هم با اینکــه می دانم او مرتکب قتل شــده و حکمش به 
احتمــال زیاد قصاص اســت، نظــرم تغییری نکــرده و می خواهم با او 
ازدواج کنــم. به  همین  دلیل باید به ملاقاتش بروم تا مقدمات ازدواج را 
انجام بدهم. بازپرس بعد از شنیدن حرف های این دختر اجازه ملاقات را 

صادر کرد. 

شرق: مردان افغانستانی که با راهزنی بار کامیون ها 
را به ســرقت می بردند، از ســوی دادگاه به بیش از 

۵۵ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. 
به گزارش خبرنــگار ما، این مردان افغانســتانی 
دو سال قبل با حمله شــبانه به کامیون هایی که به 
ســمت شــهرهای مختلف می رفتند و بار می بردند، 

اقدام به راهزنی می کردند. 
اولین گزارش اواخر ســال ۹۵ بــه مأموران داده 
 شــد و مرد جوانی که راننده خودروی سنگین بود، با 
مراجعه به اداره پلیس به دلیل سرقت بار خودروی 

خود شکایت کرد و گفت: از یکی از شهرهای جنوبی 
چند تن مواد غذایی بار زدم و به سمت تهران حرکت 
کردم. قــرار بود بار کامیون را در انباری حوالی جاده 
مخصوص کــرج تخلیه کنم. وقتی به انبار رســیدم 
شب بود، به همین دلیل در خودرو خوابیدم تا صبح 
بار را تحویل انبار بدهم. حدود ساعت یک نیمه شب 
متوجه سروصدای وحشتناکی شدم. از خواب پریدم 
و دیدم چند مرد جوان افغانی با قمه و چاقو اطراف 
ماشــین کمین کرده و یکی از آنها به شدت به شیشه 
خــودرو می کوبد. جانم در خطر بــود، به همین دلیل 

چاره ای جز تســلیم نداشــتم. مردان افغان با تهدید 
چاقو دســت و پایم را بســتند و همه بــار کامیون را 

خالی کردند و با خودروی وانت بردند. 
با اعــلام این گزارش و شــکایت های مشــابه از 
ســوی انبارداران و چندیــن راننده کامیــون حوالی 
همان محل، بررسی فرضیه ســرقت شبانه از سوی 
شبکه ســارقان در دســتور کار پلیس قرار گرفت. با 
پیگیری های اداره آگاهی و اســتفاده از شــگردهای 
پلیسی مأموران، همچنین ردیابی تلفن همراه یکی از 
ســارقان آنها موفق به شناسایی اعضای باند سرقت 

در خانه یکی از متهمان و دســتگیری آنها شــدند و 
اموال مسروقه را نیز کشف کردند. 

پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد 
و متهمان پای میز محاکمه رفتند و دفاعیات خود را 

مطرح کردند. 
در پایــان، هئیــت قضائــی همه متهمــان را به 
۷۴ ضربه شــلاق و رد مال و سه نفر از متهمان را به 
۱۰ سال حبس، دو نفرشــان را به هفت سال، دو نفر 
از آنها را به پنج ســال حبس و سه نفر مال خر اموال 

مسروقه را به شش سال حبس محکوم کرد. 

شرق: مرد جوانی که در ۱۸سالگی مرتکب قتل شده 
بود وقتی پای چوبــه دار رفت، در آخرین لحظات از 

سوی اولیای دم مقتول بخشیده شد. 
این قتل ســال ۹۳ به وقوع پیوست و متهم از آن 
زمان در بازداشــت بود تا اینکه هفته گذشــته موعد 
اجرای حکم فرا رســید و او پــای چوبه دار رفت اما 
توانست فرصتی دوباره برای زندگی به دست بیاورد. 
مأموران کلانتری رازی ســاعت ۹ شــب ششــم 
خرداد ســال ۹۳ از وقوع نزاعی مرگ بار باخبر شدند 
و وقتی به محل حادثه رفتند، فهمیدند سه سرنشین 

یک خودرو با اهالی محل درگیر شــده و یکی از آنها 
را بــا چاقو مضروب کرده که همین امر موجب مرگ 

این فرد شده است. 
کارآگاهــان جنایــی وقتــی وارد عمــل شــدند، 
توانســتند مشــخصات خودرو را به دســت بیاورند 
و مالــک آن را دســتگیر کننــد. این مــرد به حضور 
در محــل حادثه اعتــراف کرد و گفت آن شــب دو 
دوست دیگرم نیز همراهم بودند. من در قتل نقشی 
نداشــتم و یکی از آنهــا بود که با چاقــو به مقتول 

حمله کرد. 

مأموران در ادامه توانســتند دو متهم دیگر را نیز 
دستگیر کنند. پس از آن جوان ۱۸ساله ای که این قتل 
را رقم زده بود، بــه جرمش اعتراف کرد و گفت: آن 
شب من و دوستانم مشروب خورده و از خود بی خود 
شــده بودیــم به همین دلیل در آن محل شــروع به 
ایجاد مزاحمت برای مردم کردیم. در همین اثنا یک 
موتورسیکلت با سه سرنشــین از راه رسید و یکی از 
آنها از ما خواست دست از این رفتارهایمان برداریم. 
من که در حالت طبیعی قرار نداشــتم چاقویی را از 
ماشین برداشــتم و با آن ضربه ای به آن جوان زدم. 

بعد هم فرار کردیم. من از کاری که کرده ام پشــیمان 
هستم و درخواست بخشش دارم. 

متهم بعــد از محاکمه به قصاص محکوم شــد 
و این حکم به تأیید دیوان  عالی کشــور نیز رسید اما 
هفته گذشــته زمانی که پای چوبه دار رفت و طناب 
دار به گردن او انداخته شــد، پــدر مقتول اعلام کرد 
نمی خواهــد حکم را اجــرا کند و قاتــل را بی هیچ 

قیدوشرطی می بخشد. 
مــادر مقتول نیــز قاتــل فرزندش را عفــو کرد. 

به این ترتیب متهم بار دیگر به زندگی بازگشت. 

اولیای دم مقتول اعضای بدن او را بخشیدند

درخواست دختر جوان براى ازدواج با یک قاتل

محکومیت سنگین براى سارقان بار کامیون ها

بازگشت به زندگى از پاى چوبه دار


